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تله فضایی فقر 
مردمان زیادی در نقاط مختلف جهان گرفتار تله‌های 
فضایی فقــر و شــرایط نامســاعد محیطــی زندگی 
هستند. این تله‌ها در مناطق جداشده، به دورافتاده 
و محله‌های فقیرنشــین شــهرهای روبه‌رشــد یافت 
می‌شوند. محدودیت دسترسی، دشواری جابه‌جایی، 
عدم کیفیت و موانع ســاختاری بــرای بهره‌مندی از 

امکانات زیستی گریبان‌گیر این دسته از افراد است.
تله فضایی بــه محدوده و شــرایط جغرافیایی معینی 
گفته می‌شــود کــه روابــط اجتماعی، اقتصــادی و 
 سیاســی خاصی را بازتولید می‌کند. تله فضایی فقر

 )trap poverty spatial( در واقع مکانی اســت که 
انباشــت ســرمایه در آن به دلایل کالبدی، طبیعی، 
اقلیمــی و موانــع انباشــت و بالندگی ســرمایه‌های 
فیزیکی، مالی، اجتماعی، نمادین و انســانی اندک 
و ناکافی بوده و دچار فقر شــدید و تداوم یابنده شده 
اســت. در تعریف تله فضایی فقر باید گفت شرایطی 
اســت که در آن افراد دچار فقری هستند که خارج از 
کنترل آن‌هاست. این تله به یک چرخه تبدیل می‌شود 
و شروع به تقویت خود می‌کند. تله‌های فقر در طول 
زمان به صــورت متمرکز و خوشــه‌ای در فضــا توزیع 
می‌شــوند. تله فضایی فقر، تله طبقاتی را تشــدید و 
پایدار می‌کند. مانند افرادی که در خانواده‌ای فقیر به 
دنیا آمده‌اند. این افراد در اکثر مواقع شرایط لازم برای 
تحصیل را ندارند، از بهداشــت و در نتیجه ســامتی 
مناسب برخوردار نیستند و این خود باعث عدم توانایی 
آن‌ها در یافتن شغل مناسب و در نتیجه تقویت وضعیت 
فقر آن‌ها و باقی ماندن نسل‌اندرنسل در آن وضعیت 
است. به مرور بیکاری، پایین آمدن سطح تحصیلات 
و مهارت، موجب ازدیاد بزهکاری و تشدید تله فضایی 
فقر خواهد شد.  تله فضایی فقر می‌تواند عرصه‌های 
متفــاوت و گســترده‌ای را درگیــر کنــد؛ از جاهــای 
دورافتاده و دارای اســتعداد کم طبیعی یا ارتباطی، 
مناطق دارای تبعیض قومیتی و مذهبی، مراکز شهری 
کشورهای بیشتر توســعه یافته، بافت‌های فرسوده و 
سکونتگاه‌های غیررسمی درونی و پیرامونی شهرهای 
کشــورهای کمتر توســعه یافته. تله فقــر فضایی در 
 اقتصاد شهری ایالات متحده، به ناهم‌خوانی فضایی 
)mismatch spatial( شهرت دارد. دلیل اصلی این 
نام‌گذاری کمبود حمل ونقل عمومی و تبعیض مسکن 
برای اقلیت‌های نژادی اســت.  ایــن پدیده هنگامی 
تشکیل می‌شــود که ســرمایه جغرافیایی که سرمایه 
طبیعی، فیزیکی، سیاسی، اجتماعی و انسانی در یک 
پهنه خرد یا کلان را دربر می‌گیرد، کمتر از دیگر مناطق 
باشــد. مجموعه‌ای درهم تنیده از عوامل اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی موجب ایجاد آن می‌شــود. در 
پهنه‌های درگیر، از یک‌سو سرمایه‌گذاری اندک و از 
سوی دیگر سیاست‌گذاری نامناسب باعث می‌شود 
که زیرساخت‌های رفاهی لازم برای مردم فراهم نشود. 
این کمبودها بر توانمندی افراد و خانوارها، به‌خصوص 
اقلیت‌های قومی، فرهنگی و مذهبی تأثیر بازدارنده 
دارد. اگر ارتباط و جریان جمعیت، نیروی کار، مالی، و 
کالا و خدمات و منابع به درستی هدایت نشوند، عوامل 
طبیعی نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر ایجاد تله فضایی 

فقر داشته باشند. 
عواملی همچون زیســت‌بوم ناتوان برای کشاورزی، 
زیرساخت ضعیف جاده‌ای، نهادهای ضعیف محلی، 
عــدم تمرکززدایی، نهادهــای بازار ضعیــف، انزوای 
جغرافیایی، سیاســی و عدم امنیت محدوده‌های تله 
فضایی فقر را می‌ســازند.  طبق مطالعات انجام شده 
تا ســال 1396 بالغ بر 11 میلیون نفر در بافت‌های 
فرسوده، و 12 میلیون نفر میلیون در سکونتگاه‌های 
غیررسمی و در مجموع 23 میلیون نفر و 6.5 میلیون 
خانوار در تله‌های فضایی فقر شهری ساکن بوده‌اند. 
بر همین اساس سکونتگاه‌های غیررسمی دچار فقر 
متراکم هستند. البته این به جز تله‌های فضایی فقر 
در حال شــکل‌گیری در 1500 روســتا، در پیرامون 
شهرهای بزرگ داخل شهرها بوده که بی شک تاکنون 
شرایط بحرانی اقتصادی و گرانی مسکن بر ابعاد آن‌ها 
افزوده است. وجود چنین مشکلاتی، در نهایت منجر 
به از دســت رفتن انســجام فضایی، انزوای فضایی، 
کاهش کارایی در سطح شهر، کاهش سطح مطلوب 
زندگــی شــهروندان و در نهایــت ایجاد تلــه فضایی 
فقر خواهد شــد. بهبود وضعیت مســکن، بالا بردن 
سطح اشتغال، دسترســی به خدمات عمومی لازمه 
برچیدن بســاط تله فقر اســت. تغییرات ســاختاری 
در سیاســت‌گذاری‌های شــهری نیز ضروری است. 
مدیریت شهری باید با انعطاف‌پذیری در مقابل اقتصاد 
محلی در مناطق کم درآمد پاسخگو باشد. حق تصرف 
ایمن، برنامه‌ریزی و قوانیــن کاربری منعطف در کنار 
توسعه زیرساخت‌ها و تأمین خدمات عمومی، مزایای 
زیادی را برای ســاکنان محلات فقیرنشین به همراه 
می‌آورد. هرچند رسیدن به این هدف زمان‌بر است اما 
ناممکن نیست. از طریق به کار گرفتن مدلی جامع و 
فراگیر باید مناطق محروم را با جامعه شهری یکپارچه 

کرد تا فقر گسترده از میان برداشته شود.

توسعه منطقه‌ای؛ راه‌حلی برای تعادل بخشی و عدالت اجتماعی
دیرزمانــی مفهــوم توســعه تنهــا در افزایــش تولیــد 
ناخالص داخلــی و به مفهوم عــام در رشــد اقتصادی 
خلاصه می‌شــد. این رویکرد تا اواســط قرن بیستم بر 
مطالعات توسعه چیرگی داشت. بعد از آن، اما مفهوم 
توسعه دگردیســی‌های چندی یافت. حالا دیگر تنها 
انباشــت ســرمایه و تجمع ثروت کارســاز نبود، چراکه 
از دل آن عدم‌تعادل‌هــا، نابرابری‌هــا و شــکاف‌های 
عمیق داخلی و بین‌المللی به وجــود آمده بود. در این 
مقطــع، رویکردهای عدالــت اجتماعــی، خوداتکایی 
و تعادل بوم‌شناســانه با پارادایم جدید توســعه پیوند 
یافتند. از طرفی در تقسیم توسعه به سطوح مختلف، 
توســعه منطقه‌ای به‌عنوان یکی از شاخه‌های کلیدی 
برنامه‌ریزی توســعه ســربرآورد؛ بدین‌گونه که توسعه 
منطقه‌ای نقش بســزایی در بهبود شــرایط اقتصادی، 

اجتماعی و زیست‌محیطی جوامع ایفا می‌کند. 
در دنیــای معاصر، روندهــای جهانی‌شــدن، تمرکزگرایی 
و مهاجرت‌های گســترده، ضــرورت تدوین سیاســت‌های 
توســعه‌ای متوازن در مقیــاس منطقه‌ای را بیــش از پیش 

آشکار ساخته‌اند.

ریشه‌ها 
وقــوع دو جنگ جهانــی، علاوه بــر پیامدهای سیاســی و 
اجتماعــی فراوانی که داشــت، به تدریج چهــره اقتصادی 
جهان را نیز دگرگون کرد. گفتمان توسعه از آغاز قرن بیستم 
زمزمه می‌شــد اما به طور جدی از دهــه 1960 میلادی به 
گفتمان غالب اقتصادی تبدیل شــد. در ایــن دوران حتی 
کشــورهای تابع بازار آزاد در پی ترمیم شــکاف‌ها و برطرف 
کردن نابرابری‌ها و در نهایت توســعه متوازن بودند. اینک 
جهان می‌خواســت با دولت رفاه و برنامه‌ریــزی متمرکز به 
کاهش تبعات توجه صرف به رشدهای ناهنجار و عدم توجه 
به اجرای عدالت اجتماعی توســط دولت‌های بزرگ دست 
بزند. البته باید اشــاره کرد که این اتفاق یک‌شبه رخ نداد؛ 
در ابتدا بیشــتر برنامه‌ها، فاقد اســتراتژي جامع و پيوند با 
برنامه‌هاي ملــي بودند. در مواردي هم تنهــا به مکان‌یابی 
برای سرمايه‌گذاري درون يک بخش بسنده می‌کردند. مثلًا 
سياست‌ها بیشــتر به منظور تشــويق صنايع به استقرار در 
نواحي دور از پايتخت يا کلان‌شهرها و در جهت مکان‌يابي 
مناسب براي مراکز بازار يا توزيع بهينه تسهيلات اعتباري و 
گسترش شبکه راه‌ها در يک منطقه، به منظور شتاب دادن 
توسعه کشاورزي، تدوین می‌شــد. در ایران نیز بعد از وقوع 
انقلاب اســامی ایجاد جهاد ســازندگی در همین راســتا 

صورت گرفت.
در برخی کشــورها، اســتراتژي مراکز رشــد و يا قطب‌هاي 
توسعه به منظور پخش توسعه و يا ايجاد شبکه سلسله‌مراتبي 
شهري به‌عنوان راه حل مناسب توســعه منطقه‌اي اتخاذ و 
در برخي ديگر نيز سياست تمرکززدايي و انتقال بخشي از 
اختيارات مرکز به مناطق بهترين راهبرد قلمداد شده است. 

)کلانتری، ۱۳۸۰، ۱۵-۱۶(
 انتشار کتاب گونار ميردال تحت عنوان »توسعه اقتصادي 
و مناطــق توســعه نيافتــه«، در ســال ۱۹۵۸، و بحث‌هاي 
انتقال رشد بين مناطق، توســط البرت هيرشمن در کتاب 
»اســتراتژي توســعه اقتصادي«، به صورت جــدي تر مورد 
توجه قرار گرفت. جان فريدمن سلسله مقالاتي را در رابطه 

با جنبه‌هاي مکاني توســعه اقتصادي و برنامه‌ريزي منطقه 
اي در اواخر دهه ۵۰ و اوايل دهه ۶۰ منتشر کرد و در سال 
۱۹۶۴، با کمک ويليام آلن ســو، اولين مجموعه از مسائل 
توسعه منطقه اي را در کتابي تحت عنوان » توسعه منطقه اي 
و برنامه‌ريزي« گردآوري کرد. در اين کتاب، بحث‌هاي زيادي 
در زمينه برنامه‌ريزي توسعه انجام گرفته و تاکيد کرده‌اند که 
علم حساب اقتصاد نياز به علم هندسه براي تحليل مسائل 

منطقه اي دارد.«
انتشــار کتاب گونار ميردال تحت عنوان »توسعه اقتصادي 
و مناطق توسعه نيافته« در سال ۱۹۵۸ و بحث‌هاي انتقال 
رشد بين مناطق توسط آلبرت هيرشمن در کتاب »استراتژي 
توســعه اقتصــادي« مســیر گفت‌و‌گوهای توســعه‌محور را 
هموار کرد. جان فريدمن هم سلسله مقالاتي را در رابطه با 
جنبه‌هاي مکاني توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي منطقه‌اي 

در اواخر دهه ۵۰ و اوايل دهه ۶۰ منتشر کرد.

مفاهیم 
توسعه منطقه‌ای به‌عنوان فرایندی برنامه‌ریزی‌شده، بهبود 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی یک منطقه خاص 
را هدف قرار می‌دهد. این روند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های 
بومی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و اتخاذ 
سیاست‌های راهبردی، رشد پایدار را تسهیل می‌کند. این 
نوع از توسعه، برخلاف توسعه ملی که به سیاست‌های کلان 
کشوری متکی اســت، به تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی 
و اقتصــادی هر منطقــه توجــه ویــژه‌ای دارد. برنامه‌ریزی 
منطقه‌ای به دنبال دستیابی به رابطه قابل قبول میان مردم، 
مشاغل و محیط در داخل منطقه است. همچنین دسترسی 
به مسکن مناسب، تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و تفریحی 
و رفاه اقتصادی را در نظر دارد. به‌طور کلی سطح منطقه‌ای 
را می‌توان بین ســطح محلی و ملی مورد توجه قرار داد. در 
این صورت، مسائل عملکردی خاصی ناشی از رشد مناطق 
شهری و عقب‌ماندگی مناطق روستایی، ضرورت برنامه‌ریزی 
را در ســطحی میانه موجب می‌شــود. برنامه‌ریزی توســعه 
به ســازمان‌دهی مطلوب فعالیت‌هــای مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد، و حاصل آن تخصیص بهینه 
منابع بین فعالیت‌هــای مختلف، با توجه بــه قابلیت ملی 

مناطق در دوره زمانی معین است )زیاری، ۱۳۸۰: ۱۰۱(.
از سوی دیگر، رويكرد آمايش سرزمين را در حوزه برنامه‌ریزی 
توسعه منطقه‌ای نباید از نظر دور داشــت. آمایش در همه 
ابعــاد مكمــل و برطرف‌كننده نارســايي‌هايي اســت كه با 

قابليت ايجاد زمينه تعادل ميان ســه عنصر انســان، فضا، 
فعاليــت و ارائــه چيدمــان منطقــي فعاليت‌هــا در عرصه 
ســرزمين بایــد در مراحل تدوين سیاســت‌هاي توســعه و 
اجراي آن‌ها )بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت( به‌عنوان 
نگاه قالب و سند بالادســت عمل کند. آمايش سرزمين در 
كنار برنامه‌ريزي اقتصادي، ضمن تكميــل و اعتلاي نظام 
برنامه‌ريزي كشور مي‌تواند پاسخگوي بسياري از مشكلات 

باشد )توفيق ،۱۳۸۴(.

اصول 
توســعه منطقه‌ای بر مجموعه‌ای از اصــول علمی و تجربی 
استوار است که اجرای موفقیت‌آمیز آن را تضمین می‌کنند. 
برخی از مهم‌ترین این اصول را می‌توان در مواردی همچون 
توجه به قابلیت‌های بومی یعنی استفاده از منابع محلی و 
توانمندی‌های انســانی و طبیعی، به‌عنوان مبنای توسعه 
پایدار در هــر منطقه، تقویت زیرســاخت‌ها یعنی توســعه 
حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و فنــاوری اطلاعات به‌عنوان 
زیربنای رشد اقتصادی و اجتماعی، تعادل در توزیع منابع 
یعنی جلوگیــری از تمرکز بیــش ‌از حد ســرمایه و امکانات 
در مناطق مرکزی و ایجــاد فرصت‌های برابــر برای تمامی 
مناطــق، همگرایی سیاســت‌های اقتصــادی و اجتماعی 
یعنی ارتباط متقابل سیاســت‌های توسعه‌ای در حوزه‌های 
مختلف با هدف افزایش کارایی و پایداری برنامه‌ها و توسعه 
مشارکتی به معنای دخالت ذی‌نفعان محلی، ازجمله بخش 
خصوصی، جامعه مدنی و دولت‌های محلــی برای اجرای 

بهینه سیاست‌های توسعه‌ای جست‌وجو کرد.

نظریه‌ها
برای شناخت هرچه بیشتر مفهوم توسعه منطقه‌ای و درک 
بهتر پویایی‌های توســعه منطقه‌ای، شــناخت نظریه‌های 
مختلف این حوزه ضروری اســت. برخــی از مهم‌ترین این 

نظریه‌ها عبارت‌اند از:
نظریه‌هــای مکان‌یابی: ایــن نظریه‌ها به بررســی عواملی 
می‌پردازند که مکان‌یابی صنایــع و فعالیت‌های اقتصادی 

را تعیین می‌کنند.
نظریه قطب رشد: این نظریه تأکید دارد که توسعه اقتصادی 
از طریق ایجاد مراکز رشد در برخی مناطق کلیدی و انتشار 

تدریجی اثرات آن به سایر مناطق اتفاق می‌افتد.
نظریه وابســتگی: بــر نابرابــری ســاختاری بیــن مناطق 
توســعه‌یافته و کمترتوســعه‌یافته تمرکز دارد و راهکارهایی 

برای کاهش شکاف اقتصادی بین آن‌ها پیشنهاد می‌کند.
نظریه توســعه پایدار: بر رشــد اقتصادی هم‌زمــان با حفظ 

منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی تأکید دارد.

چالش‌ها
با وجود اهمیت توســعه منطقــه‌ای، موانــع و چالش‌های 
متعددی پیش روی آن قــرار دارد. تمرکزگرایــی و نابرابری 
منطقه‌ای یکی از این چالش‌هاست که در آن توزیع نامتوازن 
منابع و امکانات باعث مهاجرت از مناطق کمتر توسعه‌یافته 
به کلان‌شــهرها می‌شــود. همچنین ضعف در برنامه‌ریزی 
و هماهنگــی بین‌بخشــی، به‌واســطه عــدم یکپارچگــی 
میان سیاســت‌های توســعه‌ای بخش‌هــای مختلف، مانع 
تحقق اهداف توســعه منطقه‌ای می‌شــود. از طرفی موانع 
زیست‌محیطی هم وجود دارد. بهره‌برداری ناپایدار از منابع 
طبیعــی و آلودگی زیســت‌محیطی می‌تواند روند توســعه 
منطقه‌ای را با مشــکلاتی مواجــه کنــد و در نهایت کمبود 
سرمایه‌گذاری مطرح است، به این معنا که نبود منابع مالی 
کافی و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در برخی مناطق، رشد 

اقتصادی آن‌ها را محدود می‌کند.
برای غلبه بر چالش‌های مذکور و تحقق توســعه منطقه‌ای 
پایدار، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی توسط اندیشمندان 
این حــوزه پیشــنهاد شــده اســت. تمرکززدایــی و تقویت 
حکمرانی محلی یکی از راه‌حل‌هاست که انتقال بخشی از 
اختیارات و منابع مالی از دولت مرکزی به دولت‌های محلی 
را موجب افزایش کارایی توســعه منطقه‌ای برمی‌شــمارد. 
همچنین ایجــاد مناطق ویــژه اقتصادی راهــکاری مهم و 
مؤثر اســت که طی آن طراحــی و ایجاد مناطــق صنعتی و 
تجاری ویــژه، به جذب ســرمایه‌گذاری و افزایش اشــتغال 
کمک می‌کند. روش دیگــر توانمندســازی جوامع محلی 
اســت. در ایــن روش آموزش، ارتقــای مهارت‌هــا و تقویت 
مشــارکت اجتماعی مورد تأکید قرار می‌گیرد که می‌تواند 
به توســعه اقتصادی مناطق محروم کمک کنــد. مدیریت 
پایدار منابع طبیعی نیز راهکار دیگری اســت که با تدوین 
سیاســت‌هایی برای بهره‌برداری مســئولانه از منابع، مانع 
تخریب محیط‌زیســت و کاهش کیفیت زندگی می‌شــود. 
در نهایت نیز می‌تــوان از تقویت شــبکه‌های حمل‌ونقل و 
ارتباطات یاد کرد. به این واســطه، بهبود زیرســاخت‌های 
حمل‌ونقل و فنــاوری اطلاعــات، امکان توزیــع متوازن‌تر 

امکانات و فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.
به‌طور کلی باید گفت، اجرای موفق سیاست‌های توسعه‌ای 
نیازمند هماهنگی بین‌بخشی، مشارکت گسترده ذی‌نفعان 

و توجه به مزیت‌های رقابتی هر منطقه است.
اهدافی همچــون گســترش بهره‌بــرداری از منابع کمیاب 
داخل مناطق کشور، کاستن از شکاف میان مناطق،  جبران 
کاســتی‌ها و ناکارآمدی‌های بازار، کنترل رشــد شــهرهای 
بــزرگ و توزیع جمعیــت، متعادل کــردن درآمدهــا، توزیع 
مجدد یا تغییر الگوی رشد جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی 
در فضــا، تخصیص بهینــه منابع از طریق کاهــش بیکاری 
کشورهای توســعه‌یافته و در حال توســعه را به سمت اتخاذ 
سیاست‌های توسعه منطقه‌ای سوق داد. این اهداف امروز 
در اکثر کشورهای دنیا در حال پیگیری است. بنابراین اتخاذ 
رویکردی علمی و کاربردی در تدویــن و اجرای راهبردهای 
توسعه منطقه‌ای، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی، افزایش 
اشتغال و حفاظت از منابع طبیعی منجر شود. تحقق توسعه 
منطقه‌ای مســتلزم تعهــد دولت‌ها، جامعــه مدنی و بخش 

خصوصی به اجرای برنامه‌های متوازن و پایدار است.

یادداشت

سمیرا مرادی
روزنامه نگار

گزارش

مهین مهدوی
کارشناس بازارهای مالی

توســعه منطقه‌ای در کشــورهای مختلف جهان به‌عنــوان راهبردی مؤثــر برای کاهش 
نابرابری‌هــای اقتصادی و اجتماعی اجرا شــده اســت. هر کشــور بر اســاس شــرایط 
جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی خــود، مدل‌های متنوعی را برای توســعه منطقه‌ای 
به کار گرفته است. بررسی تجربه توســعه منطقه‌ای در جهان نشان می‌دهد که چگونه 
به‌کارگیری سیاست‌های متناسب با زمین، فضا و انسان موجب رشد و شکوفایی مناطق 

و در نهایت بالندگی ملی شده است.

اتحادیه اروپا: توسعه متوازن و سیاست‌های همگرایی
اتحادیه اروپا با اجرای سیاست‌های همگرایی منطقه‌ای، تلاش کرده است تا شکاف‌های 
توســعه‌ای میان کشــورهای عضو را کاهش دهــد. برنامه‌هایی مانند »صندوق توســعه 
منطقه‌ای اروپا« و »صندوق همبســتگی« به ســرمایه‌گذاری در زیرســاخت‌ها، آموزش و 
اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته کمک کرده‌اند. کشورهای اروپایی با ایجاد شبکه‌های 

حمل‌ونقل پیشرفته و تمرکز بر توسعه پایدار، به رشد متوازن منطقه‌ای دست یافته‌اند.

چین: توسعه مناطق ویژه اقتصادی
چین از دهه ۱۹۸۰ با تأسیس مناطق ویژه اقتصادی مانند شنژن، رشد اقتصادی شگرفی 
را تجربه کرد. این مناطق با ارائه تســهیلات مالیاتی، زیرســاخت‌های پیشرفته و جذب 
سرمایه‌گذاری خارجی، به قطب‌های صنعتی و تجاری تبدیل شدند. توسعه متوازن در 
چین از طریق سیاســت‌های دولت مرکزی برای کاهش اختلافات منطقه‌ای و تمرکز بر 

توسعه روستایی نیز دنبال شده است.

آلمان: مدل توسعه فدرالی و تمرکززدایی
آلمان به‌عنوان یک کشور فدرال، توسعه منطقه‌ای را از طریق سیاست‌های تمرکززدایی 
و افزایش اختیارات ایالت‌ها دنبال کرده اســت. برنامه‌هایی مانند »سیاست همگرایی 

منطقه‌ای« و حمایــت از نوآوری‌های منطقه‌ای، به تعادل اقتصادی در سراســر کشــور 
کمک کرده‌اند. شهرهای کوچک و متوسط آلمان نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه 

اقتصادی ایفا می‌کنند.

برزیل: توسعه از طریق سرمایه‌گذاری دولتی
برزیل برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، پروژه‌های بزرگ زیرساختی در مناطق فقیرتر 
شمال و شمال شرقی کشور را اجرا کرده اســت. سیاست‌های توسعه روستایی، افزایش 
دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، و حمایت از کشاورزی پایدار از دیگر اقدامات 

دولت برزیل در راستای توسعه متوازن بوده است.

مقایسه توسعه منطقه‌ای در ایران و جهان
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ایران با کشورهای موفق در توسعه منطقه‌ای، تمرکزگرایی 
شدید در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع اســت. در حالی‌ که کشورهای توسعه‌یافته 

از مدل‌هــای تمرکززدایی برای توزیع متــوازن منابع بهره می‌برند، در ایران بســیاری از 
سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها موجب عدم تعادل منطقه‌ای شده است. برخلاف کشورهایی 
مانند چین و آلمان که ســرمایه‌گذاری گســترده‌ای در زیرســاخت‌های مناطق محروم 
انجام داده‌اند، در ایران شــکاف زیرســاختی قابل‌توجهی بین شهرهای بزرگ و مناطق 
کمتر توســعه‌یافته وجود دارد. این کمبود مانعی برای رشــد اقتصادی و صنعتی شدن 
این مناطق شده است. در بسیاری از کشورهای جهان، سیاست‌های توسعه منطقه‌ای 
مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر منطقه تدوین می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در چین، مناطق 
جنوبی به‌عنوان قطب‌های صنعتی و مناطق شمالی در بخش کشاورزی توسعه یافته‌اند. 
در ایران، عدم اســتفاده از ظرفیت‌های بومی در بســیاری از مناطق موجب شده است 
که توســعه متوازن محقق نشــود. یکی از چالش‌های مهم توســعه منطقه‌ای در ایران، 
بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی است. بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای بدون توجه به 
ملاحظات زیست‌محیطی اجرا شده‌ که تخریب منابع آبی و زمین‌های کشاورزی را به بار 
آورده است. در مقابل، کشورهای اروپایی و حتی چین در سال‌های اخیر، به توسعه پایدار 

و حفاظت از محیط‌زیست توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
باید توجه داشــت که ایران در توســعه مناطق فناورانه و پارک‌های علمی و صنعتی هم 
رشد چندانی را تجربه نکرده است. کشورهای پیشرفته، توســعه اقتصادی منطقه‌ای را 
بر پایه نــوآوری، فناوری‌های نوین و اســتارت‌آپ‌ها بنا نهاده‌اند، امــا در ایران ضعف در 

سیاست‌گذاری‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان به چشم می‌خورد.
برای دستیابی به توســعه متوازن منطقه‌ای در ایران اجرای سیاست‌های تمرکززدایی و 
افزایش اختیارات اســتان‌ها و مناطق محلی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی 
مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطــات در مناطق محروم، تقویت اقتصــاد دانش‌بنیان و 
توســعه پارک‌های فناوری در مناطق مختلف کشور، اســتفاده از ظرفیت‌های بومی هر 
منطقه برای طراحی استراتژی‌های توسعه‌ای متناسب و توجه به توسعه پایدار و کاهش 

اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی و صنعتی ضرورت دارد.  

توسعه منطقه‌ای در جهان و درس‌هایی برای ایران


